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فصل ها از روى كوه 
مى گذرند

ــودت غنيمتى  ــتى كه وج به راس
بود.  اميد داشتم با انديشه ات، كشتن 
ــك چارچوب  ــى در ي ــرت را حت و نف
ــد!  با هم  ــك كمرنگ كنى. نش كوچ
خوانديم، قبول كرديم كه «در زندگى 
ــت كه در انزوا روح را...»  زخم هايى اس
ــود؟  در  ــت نبود، ب ــا حرفى از عزل ام
ــرچال وقتى  ــرد بهارى س آن شب س
ــه  ــت را غريبانه در گوش ــه خواب كيس
ــردى در بيرون  پايين پناهگاه پهن ك
ــتاره هاى يخ زده، چقدر راجع  و زير س
ــودن صحبت كردى،  به انزوا و غريب ب
فكر نمى كردم روز بعد موثر باشى، اما 
ــودى.  كتاب جان كراكائور را چندبار  ب
خط به خط با هم خوانديم. پيام هايى را 
كه در سر فصل هايش بود چقدر تحليل 
كرديم. چقدرش را قبول و چه اندازه اش 
را رد كرديم. مگر به اين نتيجه نرسيديم 
كه يك انسان تنها، هيچ فرصتى ندارد 
و اگر داشته باشد كم است و مخصوصا  
گير تو نمى آيد. انسان تنها حتى انسانى 
در جمع ولى تنها!  فشار روحى سامان 
ــتى  ــانده بود؟ داش ــو را به كجا رس ت
مى رفتى كه همه چيز را سياه يا سفيد 
ــا با هم  ــدر درباره رنگ ه ــى؛ چق ببين
ــودى كه گفتى  ــرف زديم، اين تو ب ح
ــوع رنگ آبى  ــتر از 200 ن تا حالا بيش
ــى كرده اند، مگر به اين  را طيف شناس
نتيجه نرسيديم كه آبى واقعيت و 200 
حقيقت است.  ليلا: آسمان گاشربروم 
واقعيت بود يا حقيقت؟  اصلا مگر توافق 
نكرديم كه حقيقت را فداى مصلحت 
ــتى قهرمان شوى اما  نكنيم؟!  نتوانس
مى توانستى الگويى باشى از داد از بيداد!  
ــه تو گفتم بايد صبر كنى، گفتم بايد  ب
صبر كنى، گفتم بفهم كه تنهايى، آنقدر 
ــردى.  چرا  ــر قبول ك گفتم كه آخرس

محصور سحر قله شدى.  
چه بگويم ليلا؟ به كى بايد گفت؟! 
ــاس محمدى  ــداد!  عب ــوار از بي  اى ه
ــر بر سنگ نهادى  گفت: ليلا تو نيز س
ــراى  ــدارى روزگار، ب ــته از كژم و خس
ــاد و دادخواهى بدرود  ــه با فري هميش
ــرى كينه جويان و  گفتى. ديگر بى مه
ــراه آزارت نخواهد  ــتان ناهم غم دوس
ــتن از دام چاله  ــراى دورى جس داد.  ب
ــزرگان» و براى مفاخره به  حمايت «ب
ــخصيت، رنج گردآورى  ــتقلال ش اس
ــتان جانى اما بى پول  كمك هاى دوس
ــيد!  ملال پاسخگويى  را نخواهى كش
به پرسش هاى چندباره كه «چرا به كوه 
مى روى...» و «آن بالا چه مى جويى؟!» 
آزارت نخواهد داد.  ليلا، زمانى كه تو در 
خوابى فصل ها از روى كوه مى گذرند... 

نگاه
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برودپيك، توهم مجوز و متولى كوهنوردى

ــم كه در ميان  ــيده ام اين نكته را بيان كن ــت كوش در اين يادداش
ــوولان فدراسيون كوهنوردى و بسيارى از كوهنوردان و ديگر افراد  مس
ــور داراى يك  جامعه، اين تصور نادقيق وجود دارد كه كوهنوردى كش
ــيم  ــته مجاز و غيرمجاز (!) تقس ــت و صعودها به دو دس «متولى» اس
مى شود. واقعيت اما اين است كه نزديك به صد درصد مجموع برنامه هاى 
كوهنوردى كشور به دست مردم و سازمان هاى مردم نهاد انجام مى شود 
ــيون كوهنوردى نقشى در مديريت اين فعاليت ها ندارد. بنا بر  و فدراس
اين، طرح قضيه متولى گرى و صدور مجوز براى كوهنوردى (در داخل يا 
بيرون از كشور) اساسا بلاموضوع است.   در هيچ كجاى همين اساسنامه 
ــيون هاى ورزشى كه پر از ايراد است و بنا به الزام كميته  كنونى فدراس
جهانى المپيك بايد تغيير كند تا فدراسيون ها صورت غيردولتى يابند، 

نيامده است كه فدراسيون«متولى» ورزش است.
ــيار مى بينيم و مى خوانيم كه عده اى، چه از مسوولان  بااين حال، بس
ــخاص بيرون از فدراسيون،  ــيون كوهنوردى و چه از اش ــمى فدراس رس
ــتگاه«متولى» كوهنوردى كشور است. چند روز پيش  مى گويند اين دس
هم هادى صابرى، دبير فدراسيون كوهنوردى در ارتباط با حادثه برودپيك 
گفت: « تيم باشگاه آرش هيچ مجوزى از فدراسيون كوهنوردى به عنوان 
متولى كوهنوردى كشور نگرفته بود.» اينكه باشگاه يادشده«مجوز» مورد 
نظر فدراسيون را نگرفته، درست است. اما، طرح موضوع در اين موقعيت 
ــمى» فدراسيون به تاريخ 31 تير هم  ــكل (كه در«بيانيه رس و به اين ش
ــده) مى تواند در ميان مردم اين ذهنيت را پديد آورد كه صعود  تكرار ش
ــت كه درباره هر دو  بى«مجوز» يعنى صعود غيرمجاز! از اين رو، لازم اس

اصطلاح«مجوز» و«متولى» نكته هايى را در ميان بگذاريم. 
 در فرهنگ معين، در تعريف متولى آمده است:

1- كسى كه اداره امور موسسه يا كارى را بر عهده گرفته.
2- آنكه اداره امور بقعه اى را بر عهده دارد.

ــت را در نظر  ــت املاك موقوفه... . اگر معناى عام نخس 3- سرپرس
بگيريم، آيا فدراسيون كوهنوردى، اداره امور كوهنوردى را برعهده دارد؟ 
ــخ،«نه» است؛ در شرح هدف ها و وظيفه هاى فدراسيون  (ماده هاى  پاس
ــه» آمده، «بالاترين مرجع  2 و 3) حداكثر عنوانى كه براى اين«موسس
ذى صلاح در رشته ورزشى» است. روشن است كه اين مرجع نمى تواند 
ــت كار بسيار بزرگ و پردامنه و چندشاخه كوهنوردى  مدير يا سرپرس
ــد. در واقع،  ــر نمى تواند«متولى» اين فعاليت باش ــد؛ به بيان ديگ باش
ــور در تمامى  ــس، نزديك به تمامى فعاليت هاى كوهنوردى كش برعك
ــته، به دست گروه ها و باشگاه هاى پرشمار و بى كمترين  تاريخ اين رش
سرپرستى يا نظارت يا مديريت از سوى فدراسيون انجام شده و مى شود. 
اين وضع، هم براى گروه ها و باشگاه ها خوب است و هم براى فدراسيون؛ 
زيرا آن سازمان ها را درگير سرپرستى هاى دست وپاگير دولتى نمى كند 
و از سوى ديگر از بارگذارى روى فدراسيون جلوگيرى مى كند. همچنين 
در هيچ كجاى اساسنامه، صدور مجوز براى فعاليت ورزشى در خارج از 
كشور جزو وظيفه هاى فدراسيون قلمداد نشده و هيچ كجا هم باشگاه ها 
و سازمان هاى ورزشى ديگر، به اين كار ملزم نشده اند. اگر انجام فعاليت 
ورزشى (در اينجا: كوهنوردى) منوط به گرفتن مجوز از فدراسيون شود، 
مانند آن است كه جنگل پيمايى يا پياده روى در كنار دريا يا تماشاى آثار 
تاريخى در خارج از كشور را منوط به گرفتن مجوز از وزارت ارشاد كنيم!

ــت كه يك نفر دارنده گذرنامه معتبر، براى رفتن به  واقعيت اين اس
كشورهاى ديگر و بازديد از نقاط گوناگون يا رفتن به كوهستان ها يا انجام 
فعاليت هاى ورزشى در خارج از كشور (البته، نه در قالب تيم ملى يا بازى 
رسمى) هيچ منعى ندارد. عنوان كامل آنچه به اختصار«مجوز» خوانده 
مى شود،«مجوز شوراى برون مرزى» است كه نوعى گواهينامه در تاييد 
ــى براى حمايت دولتى است. حال اگر كسى  ملزومات آن برنامه ورزش
نخواهد يا نتواند از اين حمايت ها استفاده كند، براى فعاليت ورزشى آزاد 

برون مرزى، غيرمجاز نيست. 
ــوز» به«گواهينامه» تغيير يابد و  ــنهاد مى كنم كه عنوان«مج پيش
ــردن اصطلاح«متولى» براى آن  ــيون (و كوهنوردان) از به كارب فدراس

موسسه خوددارى كنند. 

اسفنديارى: اصلا كسى مرا نمى شناسد! 
 تمام رانم خون مرده شده بود و من تقريبا فلج شده بودم. اگر كمى 
ــرم مى خورد. يك بار ديگر هم زمانى بود  آن طرف تر افتاده بود، توى س
كه با بارانى از سنگ هاى ريز و درشت مواجه شديم. چاره اى نداشتيم. 
ــانس  آنجا بود كه فكر كردم اين بار ديگر حتما مى ميريم اما اين يك ش
ــنگ ها به ما برخورد نكرد. بار ديگر هم، از  بزرگ بود كه هيچ كدام از س
زور خستگى طورى روى زمين نشستم كه چيزى حدود صدمتر سقوط 

كردم. خيلى وحشتناك بود اما توانستم خودم را نگه دارم.»
ليلايى كه با سختى به جايى كه مى خواسته رسيده، مى تواند الگوى 

خوبى براى عده اى باشد، اما من قهرمانى براى كشورم نشدم.
مردن در كوه را ترجيح مى دهم

ــت دارم در كوه يا در غار بميرم. براى خودش ابهتى دارد.  من دوس
من به جايگاه سامان (همنورد ليلا كه در نانگاپاربات جانش را از دست 
ــامان كجا مرد و من معلوم  داد) غبطه مى خورم. چون فكر مى كنم س
ــت كجا بميرم. اصلا از مردن نمى ترسم. مى دانستم كه 10درصد  نيس
ــه مى ديدم و از صعودم  ــت اما من خودم را روى قل احتمال صعود هس
مطمئن بودم. اگر دفتر خاطرات من را بخوانيد اين را مى بينيد. من واقعا 
ــدم. با اينكه هيچ حامى اى نداشتم و هيچ كس نبود كه از من  موفق ش
ــته از  حمايت كند و به درددل هاى من گوش كند. آن موقع ها كه خس
كوه مى آمدم، هيچ كس نبود كه من را  تروتازه كند يا يك شامى بگذارد 
ــتم رسيدم اما جايگاه من  ــخت به جايى كه هس جلويم. من خيلى س
ــد. اين ليلايى كه با اين سختى به جايى كه  ــخص نش در اجتماع مش
ــيده، مى تواند الگوى خوبى براى عده اى باشد - به هر  مى خواسته رس
ــتند كه دوست دارند خودشان باشند و  حال آدم هاى مثل من كم نيس
آزاد زندگى كنند - اما من قهرمانى براى كشورم نشدم. اصلا كسى من 

را نمى شناسد. 
من دوست دارم در كوه يا در غار بميرم. براى خودش ابهتى دارد. من 
به جايگاه سامان غبطه مى خورم. چون فكر مى كنم سامان كجا مرد و 

من معلوم نيست كجا بميرم. اصلا از مردن نمى ترسم. 
مصاحبه اى قديمى اما خواندنى (برگرفته از وب سايت شيرزنان - آبان 1387) 
بازگويى صعود ليلا  به نانگاپاربات دومين كوه دشوار جهان
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يادداشت

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي: 
 1- كتابي از عماد فقيد - خندان لب 2- ماه فوتبالي 
ــني - استاد كارهاي ساختماني 3- اجازه داور براي  - وس
ــايت 4- رنجي ندارد -  ــان - وب س ــروع كشتي - نش ش
وسيله اي براي حمل لوازم يدكي - گياه كتيرا 5- همسر 
ــول ژاپن 6- ازالفباي  ــرت ابراهيم (ع) - نفس ها - پ حض
ــرداران اسكندر - چين و چروك پوست  انگليسي - از س
7- عبادت - جود و بخشش - فاقد نزاكت 8- از بازيكنان 

ــبق و نامدار تيم ليورپول - جنس قوي تر - مهره  اس
شطرنج - كفن دزد 9- محبوب من - شاهد - شهري 
در آلمان 10- خبر گزاري اتريش - استاندار عهد بوق 
- درون صدف 11- حرف گزينش - سينماي خانگي 
ــاك - بخش زيباي  - خرگوش عرب 12- خار و خاش
گل - شهر ايتاليا 13- از تصميمي برگشتن - با سور 
ــوند  ــت - پس مي آيد - كوچ 14- پليس حافظ آن اس

مراقبت - همراه ناز 15- القا - به پايان رسيدن

افقي: 
ــتي - نام  ــردگان 2- زن بهش ــر - پدرم   1- موج
حضرت عيسي - نام دلون بازيگر 3- بت خانه - كشور 
نيشكر - پيوستن 4- ايوان - بيرنگ و رو - نا 5- عدد 
ــهر ابراهيم- فروغ  ــيو 6- ش منفي - رود عراق - آرش
ــي 7- پيامبر تورات - جوهر  ــتاندار درياي و پرتو - پس
ــاب 8- ادامه دهنده - دانه اي تلخ  مرد - ميوه جاذبه ي
ــيس - عريان - از كشورهاي  مزه از نوع ارزن 9- خس
آفريقايي 10- گوشه نشين عابد - يار سمرقند - ديهيم 
11- ديدني - ساز سيمي كه 46 سيم دارد وبا دست 
نواخته مي شود - پيشوند منفي 12- مرتبه - بزرگان 
- پشتيبان 13- وسيله تزريق آمپول - منسوب به ادب 
ــب 14- زينت رو- پارچه زخم بندي - دودل  - مناس

15- شبيه، نظير - نمايشنامه اي از درك والكوك

جدول1763

جدول 1762
سودوكو 766

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 415 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 765

 كيومرث بابازاده
 عباس محمدى

ــال 1391 كوهنوردى ايران شاهد خبرى  خرداد س
بزرگ و شادى آور بود. پروانه كاظمى بانوى هيماليانورد 
ايرانى توانست اورست و لوتسه اولين و چهارمين قلل بلند 
جهان را در فاصله اى كوتاه از يكديگر صعود كند. اين كار 
نه تنها در ميان كوهنوردان ايرانى كه براى نخستين بار در 
ــوار را  ــت آن دو قله دش جهان بود كه يك زن مى توانس
به صورت متوالى و بدون بازگشت به كمپ اصلى صعود 
ــاعتى با هزاران  ــد. خبر اين صعود كوتاه بود و در س كن
پيامك به همه جا منتشر شد و البته همراه بود با جمله اى 
كوتاه و قاطع كه پروانه از سر قله با تلفن ماهواره اى خود 
ــك را بر  ــرش در ايران گفته بود. خبرى كه اش به همس
چشمان بسيارى از كوهنوردان مستقل ايرانى جارى كرد: 

«تقديم به ليلا اسفنديارى كه هميشه اولين بود!»
پروانه كه هيماليانوردى حرفه اى را از سال 1389 با 
صعود قله موستاق آتا به ارتفاع 7547 متر در كشور چين 
ــت خود از اولين مواجهه اش با ليلا چنين  آغاز كرده اس
ــتان سال 87 بود كه يك روز جمعه به  مى گويد: «زمس
ــرعتى صعود مى كردم و  صعود قله توچال رفته بودم. س
ــده بود كه به قله توچال رسيدم. آنجا بود  هنوز ظهر نش
كه براى اولين بار ليلا را ديدم. از اعضاى ستاد پيشگيرى 
سوانح كوهستان بود كه از شب قبل در جان پناه توچال 
ــده بودند. من تا به آن روز چيزهاى زيادى از  مستقر ش

او شنيده بودم و در آن لحظه از رويارويى و هم صحبتى 
ــده بودم. ليلا  با اين زن نامى كوهنورد، دچار هيجان ش

زمان هاى صعودم را پرسيد و بعد كه ديد با سرعت زيادى 
ــود كرده ام به من گفت تو كه اينقدر توانمندى چرا  صع

براى صعودهاى هيماليا تلاشى نمى كنى؟!»
پروانه مى گويد: «من در آن زمان كوهنوردى معمولى 
ــاى هيماليا،  ــلا در مخيله ام صعوده ــش نبودم و اص بي
نظير آنچه ليلا انجام داده بود نمى گنجيد اما اين حرف 
صميمانه و به دور از غرور ليلا، اعتماد به نفسى به من داد 

كه بخواهم به هيماليانوردى فكر كنم.»
ــلو را صعود  پروانه بهار 1390 قله 8136مترى ماناس
ــوار و فنى  ــد قله دش ــال موفق ش كرد. پاييز همان س
آمادابلام را در نپال صعود كند و در بهار 1391 به سوى 
ــتافت و  ــه (8516متر) ش ــت (8848متر) و لوتس اورس
ــتين زن در جهان توانست هردو قله را به  به عنوان نخس
صورت متوالى صعود كند. پروانه بهار امسال نيز عازم قله 
دشوار كانچنچونكا (8592متر) سومين قله بلند جهان 
ــد و طى تلاشى دشوار توانست تا  در هيمالياى نپال ش
8200مترى قله صعود كند اما به خاطر بيمارى اى كه در 
حين صعود به آن دچار شده بود در تصميمى عاقلانه از 

ادامه صعود منصرف شد و به پايين بازگشت. 
ــايد آن روزى كه ليلا از ميان ما رفت، بسيار دور  ش
ــتقل به هيماليا  مى ديديم كه زنان ديگرى بيايند و مس
ــود كنند اما توانمندى پروانه در اين عرصه بار ديگر  صع
ــرد كه: «زن ايرانى  ــعار ليلا را در ذهن ها زنده ك اين ش

مى تواند.»

پروانه كاظمى: «ليلا» به من اعتماد به نفس داد

در هوادارى از كوهنوردى و 3 شاهين بلندپرواز

آن 3، بزرگ بودند و از اهالى امروز... 
عباس محمدى: آيدين بزرگى، پويا كيوان و مجتبى جراحى، در هفته آخر تيرماه 
92 پس از گشودن «مسير ايران» بر روى چكاد 8047 مترى برودپيك، پرچمى 
ــه در آن كوهستان عظيم برافراشتند و جان  ماندگار از ايران عزيز را براى هميش
ــورى كه آيدين  ــتند. از نامه پرش ــر اين آرمان گذاش جوان خود را آرش وار بر س
ــيرى  ــته و در آن، از آرمان هايش در ارتباط با صعود از مس ــود به جا گذاش از خ
ــه جوان با سوداهايى فراتر از ميل  ــوار و ناشناخته گفته، برمى آيد كه آن س دش
ــه، كوهنوردانى  ــخصى به كوه زده بودند. آن س ــهرت يا ارضاى تمايل ش به ش
پركار، طبيعت دوستانى شيفته، انسان هايى خانواده دوست و اجتماعى و جوانانى 
ــعورى بالاتر از  ــم باز و ش تحصيلكرده و بافرهنگ بودند. آنان، راه خود را با چش
متوسط برگزيده بودند و اگر بازمى گشتند، گروهى بزرگ به پيشوازشان مى رفت 
و مشتاقانه به شنيدن گزارش كارشان و تماشاى عكس هايشان مى نشست. صد 
افسوس كه چنين نشد! بدا به حال ما، كه چنين سرمايه هاى ارزنده را زود از دست 
ــان كه به آرزوى بزرگ شان دست يافتند و در  ــا به حال خودش داديم... اما، خوش

آرامستانى پرفراز آرام گرفتند. 
ــتان و  ــق كوهس ــه جوان، يكى از آرزوهاى ميليون ها ايرانى را كه عاش آن س
كوهپيمايى هستند و دوست دارند كه نام كشورشان در ميان بلندپروازان پهنه هاى 
كوهستانى باشد، محقق ساختند. يادشان، چونان چراغى در دل مان روشن خواهد 
ماند و هرگاه كه احساس دلتنگى كنيم، با يادآورى خنده هاى جوانانه شان و اگر 
سعادت همراهى شان را داشته ايم، با يادآورى لحظه هايى كه همپايشان بوده ايم، 
در گذرگاه خاكى اين روزگار آرامشى خواهيم يافت. صد درود بر خانواده هاى آنان 
كه با متانت دريادلانه، با اين رويداد سهمگين كنار آمده اند و مى خواهند كه خاطره 
شاداب آن سه شقايق كوهستانى، براى همه ايرانيان و براى هميشه سبز و سرخ 
بماند. قطره هاى اشكى كه چشمان ايشان و ما را گاه خيس مى كند، طراوتبخش 
اين خاطره ها و صفابخش دل هامان خواهد بود؛ چقدر خوشبخت بوده ايم كه آنان 
را مى شناختيم...!  كوهنوردى هم مانند سوارشدن بر هواپيماست؛ تا هنگامى كه 
اتفاقى نيفتاده، از آن لذت مى بريم، اما اگر تصادفى روى دهد، «خطرات» آن زبانزد 
همگان مى شود. علت، شايد همان نكته باشد كه روزنامه نگاران با آن آشنايند: خبر 
خوب، خبر بد است! گيرايى و هيجانى كه در خبرهاى فاجعه بار هست، هيچ گاه در 

خبرهاى خوش نيست... شايد به دليل تراژيك بودن كليت زندگى! 
پيمايش كوه ها، از گل گشت در دامنه ها تا نورد يك روزه قله هاى كوتاه، يا رفتن 
تا چكاد علم كوه و دماوند، يا در نورديدن شيب هاى يخ زده و ديواره هاى عمودى، يا 
پيمودن ستيغ هاى پوشيده از برف در زمستان، يا در دشوارترين صورت آن: رفتن 
تا بلنداى كوه هاى هيماليا و قراقروم... در مجموع يكى از پرطرفدارترين «گردش 

– ورزش»هاى ايرانيان است. ميليون ها ايرانى به صورت نامنظم، يا نظم يافته در 
ــت كم دو، سه بار به كوه يا  ــگر و كوه پيما، در هر سال دس قالب گروه هاى گردش
ــتايى و عشاير هم كلا زندگى خود را در  كوهپايه مى روند. ميليون ها ايرانى روس
كوهستان سپرى مى كنند. از اين ميان، شمارى هم كوهنوردى را جدى گرفته اند 
ــرايط سخت زمستانى و جز آن نيز به كوه مى زنند، يا پس از چند  و حتى در ش
سال كوهنوردى در كوهستان هاى كشور، هيجان خواهى و بلندپروازى شان آنان 
ــاند. نه تنها كوه هاى هشت هزارمترى، بلكه اگر  را به كوه هاى بلند جهان مى كش
چكادهاى 10هزارمترى هم وجود داشت، حتما انسان هاى با اراده اى پيدا مى شدند 
كه به قصد دست يافتن به آنها، خطر مى كردند و حتما اگر اين انسان هاى جسور، 
ــان هاى ديگر به تشويق آنان دست  ــتان باز مى گشتند، بسيارى از انس از كوهس
ــه بارها و بارها ما و «متوليان» خودخوانده  ــد و پاى مى كوبيدند، چنان ك مى زدن

كوهنوردى (كه در شرايط حادثه، زبان به نصيحت مى گشايند) چنين كرده ايم! 

به نظر من، خطرناك بودن كوهنوردى را بايد در متن اين «زندگى – ورزش» 
پردامنه و با در نظر داشتن شمار بسيار بالاى مشغولان به آن ديد، نه نسبت به 
ــبتا كم آدم هاى استثنايى كه دست به كارهاى بزرگ مى زنند. در اين  شمار نس
صورت، درخواهيم يافت كه كوهنوردى در مجموع فعاليت خطرناكى نيست و از 
كارهايى مانند رانندگى حرفه اى، آتش نشانى، محيط بانى و اسب سوارى كم خطرتر 
است. همچنين بايد در نظر داشت كه مجموعه فعاليت هاى كوهنوردى، نه تنها از 
جنبه ورزشى و گردشى و ژرفا و معنايى كه به زندگى مى بخشد، بلكه از نظر ارزش 
اقتصادى آن نيز نقش پررنگى در توليد ثروت ملى دارد. نيز در اين ارتباط، با توجه 
به جايگاه حياتى گفتمان زيست محيطى در جهان امروز، مى توان گفت كه يكى از 
كاركردهاى مهم كوهنوردى (كه بايد ارزش اقتصادى بالاى آن معادل يابى شود) 
همانا نقش اين فعاليت در تعريف جايگاه كوهستان در زيست بوم هاى زمين و تاثير 

فعاليت هاى مثبت كوهنوردان در حفظ محيط زيست است. 
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